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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

محل اشال در روایات (بحث سندی)

بحث رسید به این روایات که در قاعده میسور مطرح است، عرض کردیم این روایات در کتب اصل حدیث ما ذکر نشده، روایت
هم هر سه روایت را در عوال اللئال را صاحب مجمع البیان در ذیل آیه 101 از سوره مائده بیان کرده و صاحب عوال اول
اللئال ذکر کرده به صورت مرسل، لذا بحث واقع شده در اینه این روایات از جهت سند مشل دارد و این اشال را چطور

باید حل کرد؟ مرحوم نراق در عوائد که این کتاب عوائد الایام متضمن شاید حدود 70 قاعدهی فقه، اصول، رجال است و
بسیار کتاب خوب است اگر بشود ی دور آقایان این کتاب را مباحثه کنند بسیار کتاب پرمطلب است. مرحوم نراق آنجا

مفرماید «لا شك ف عدم اعتبار تلك الأخبار من حيث السند، و لا من حيث وجودها ف أصل معتبر». مفرمایند این روایات از
حیث سند مشل دارد منته بحث واقع شده در اینه آیا آن شهرت که جابر ضعف سند هست در اینجا متواند مشل را حل

کند یا نه؟

کلام مرحوم بهبهان

از وحید بهبهان در کتاب الفوائد الجدیدهاش اینطور گفته «يذكرها الفقهاء» یعن این روایات را «ف كتبهم الاستدلالية عل وجه
القبول و عدم الطّعن ف السند أصلا». وحید مگوید این روایات را فقها در کتب استدلال تلق به قبول کردند و طعن در سند

وارد نردهاند علاوه بر اینه تلق به قبول شده و مع ذل «و مشهورة ف ألسن جميع المسلمين‌»، این اختصاص به علمای
امامیه هم ندارد در السنهی همهی مسلمین این روایات رایج است، «يذكرونها و يتمسون بها ف محاوراتهم و معاملاتهم من غير
نير»، این روایات را هم فقها عمل کردند و هم مشهور بین فقهاست، روی این مبنا که ما بوئیم شهرت جابر ضعف سند است

مخواهند مشل سندی این روایات را روی این مبنا و از این طریق حل کنند[1].

کلام مرحوم شیخ انصاری

مرحوم شیخ انصاری(اعل اله مقامه الشریف) هم در رسائل مفرماید «و ضعف أسنادها مجبور باشتهار التمسك بها بين
الأصحاب‌». مرحوم شیخ هم این مبنا را دارد که اگر ی روایت را اصحاب عمل کردند این جابر ضعف سند است[2]. پس هم

مرحوم وحید بهبهان و هم مرحوم شیخ اعظم انصاری از این راه مسئله را حل کردند. دیران هم که بعد از شیخ آمدند بعضها
همین را تبعیت کردند.
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کلام مرحوم نراق (اشال در شهرت متنیه)

مرحوم نراق خودش این را اشال مکند و مفرماید مراد از این شهرت چیست؟ آیا شهرت متنیه است یا مدلولیه؟ شهرت
متنیه یعن متن این روایت در کلمات فقها به همین صورت مشهور باشد، ایشان مفرماید ما قبول داریم متن این روایت «إذا

أمرتم بشء فأتوا منه ما استطعتم» یا «المیسور لا یترک بالمعسور»، این مشهور هست ول در السنهی متأخرین است، در
السنهی قدما باید شهرت باشد تا جابر ضعف سند باشد، مفرمایند اولا این در السنهی متأخرین است و ثانیاً مگویند در

السنهی متأخرین هم اینطور بوده که ی عدهای آمدهاند از ی نقل گرفتهاند. اینطور نبوده که در السنهی متأخرین هر کدام
بالاستقلال این روایت را مطرح کنند، ی نفر این روایت ضعیف السند را نقل کرده و صد نفر دیر بعد از او آمدند در مقام

احتجاج یا رد احتجاج این روایت را در کتابشان آوردند. اگر فرض کنید لااقل ده نفر از متأخرین هر کدام بالاستقلال این روایت
را در کتابشان نقل کنند، اینجا شهرت بین المتأخرین حاصل مشود، اما اگر بوئیم همهی اینها آمدند از این کتاب گرفتند، این
شهرت حاصل نمشود. لذا مرحوم نراق مگوید اگر ی نفر ی حدیث ضعیف را نقل کند بعد جمیع بیایند از او نقل کنند «لا
يحصل له الشهرة المتنية الجابرة» و مگوید که این سه تا روایت از این قبیل است، مفرماید ی عدهای از اصولیین متأخرین
اگر یادتان هم باشد در معالم و ... و در کتابهای اصول قدیم البته و نه در جدید، در اینه امر ظهور در استحباب دارد به همین

روایت تمس مکنند، «إذا أمرتم بشء فأتوا منه ما استطعتم» به این روایت استدلال مکنند بر اینه صیغهی امر ظهور در
استحباب دارد و ایشان مفرماید دیران هم آمدند به تبع اینها این روایت را در کتبشان ذکر کردند و بعد مفرماید اگر مراد

شهرت متن باشد که اشالش این است و اگر شهرت مضمون مراد است که ایشان از شهرت مضمونیه تعبیر به شهرت
مدلول مکند[3].

(یا مضمون ال در شهرت مدلولاش) کلام مرحوم نراق

اگر شهرت مضمون مراد است که مفرماید اشالش این است که ما اصلا شهرت مضمون را قبول نداریم برای اینه فقها در
موارد کم به این روایت تمس کردند، مفرماید «فه ممنوعة و إن كان الفتوى ف بعض جزئيات مدلولها مشهورة». در
بعض از جزئیات فتوای مشهور وجود دارد، مثلا فرض کنید در باب صلاة، اما اینه بوئیم در ابواب متعدد مضمون این

روایت را عمل کردند این نیست، مفرمایند لذا شهرت متنیه هم وجود ندارد. شهرت متن که بوئیم متن این روایت در کتب
فقها آمده اشالش این است که مفرمایند چنین چیزی نیست، این در السنهی متأخرین است و در السنهی متأخرین هم جمیع

آمدند از ی نفر گرفتند، اگر شهرت مدلول هست صغرویاً باطل است، چنین شهرت در کلمات فقها در فتاوای فقها نیست.

در ادامه بعد از اینه این دو مورد را ذکر مکنند مفرمایند بالأخره ما نمتوانیم حجیت این روایات را قبول کنیم «فالظاهر عدم
حجية تلك الأخبار، و عدم صلاحيتها لإثبات الأحام المخالفة للأصل» این روایات احام مخالفهی با اصل را نمتواند اثبات

کند، اصل این است که مولا ی مرکب را واجب کرده. حالا مأمور و ملف ی جزء یا چند جزء از این مرکب را قدرت
انجامش را ندارد مخواهیم بوئیم بقیهاش واجب است، برای مشروعیت بقیه این خلاف اصل است[4].

استدراک در کلام مرحوم نراق

در آخر مفرماید مر ی راه دیری را ط کنیم؛ مگویند بیائیم در این عبارت معروف که مگویند الشهرة جابرةٌ لضعف
السند ما شهرت محیه را کاف بدانیم. شهرت محیه یعن همین که ی نفر ولو از متأخرین نسبت بدهد به مشهور از متقدمین،

همین برای ما کاف باشد و بعد ایشان مفرمایند اتفاقاً مبنای خود ما همین است که ما شهرت محیه را در جبر ضعف سند
کاف مدانیم، «إ أن يتف ف انجبار الخبر الضعيف بالشهرة المحية أيضا، كما هو المحتمل، بل الأظهر.فإنه يمن القول

بحجية تلك الأخبار، حيث إنه نسب بعضهم القول بوجوب الإتيان بما يتمن منه من الأجزاء إل الأكثر.» دیر کاری به متن روایت



نداشته باشید، کاری به مضمون روایت نداشته باشیم که بوئیم در کتب قدما اصلا مطرح نشده و بوئیم همین که ی نفر ولو
.باشد، این فرمایش مرحوم نراق از متأخرین نسبت داد به شهرت بین المتقدمین همین برای جبران ضعف سند کاف

کلام مرحوم امام

امام(رضوان اله تعال علیه) در این کتاب انوار الهدایةشان در جلد دوم صفحه 386 مفرماید سند این روایات درست نیست و
ما نمتوانیم بوئیم چون متأخرین استناد به این روایات کردند ضعف سند برطرف مشود و مفرماید «عدم جبرها باستناد

المتأخّرين عليها مع عدم ذكرها ف كلام المتقدّمين عل ما ذُكر». مفرمایند من خودم تتبع نردم اما نقل شده که این روایات
در کلمات متقدمین نیست[5].

پس تا اینجا برخ مثل وحید بهبهان و مرحوم شیخ اعظم انصاری جبران ضعف سند را قبول دارند و برخ هم مثل مرحوم
نراق و مرحوم امام جبران ضعف سند را قبول ندارند.

اشالات حضرت استاد به کلام مرحوم نراق و مرحوم امام

گوید در کتب قدما استدلال نشده؟ ما قبلاداریم این است که چرا ایشان م اینجا اولین تعلیقهای که بر فرمایش مرحوم نراق
عبارت شیخ مفید در المقنعه را خواندیم که در جای که کس قدرت بر خصال کفاره ندارد م گویند «و الفارة عتق رقبة أو

إطعام ستين مسينا أو صيام شهرين متتابعين» بعد مرسد به اینجا که «فإن لم يقدر عل ذلك فليتصدق بما أطاق». بعد
مگوید اگر 60 روز نشد 18 روز پشت سر هم، اگر نشد «فليتصدق بما أطاق أو فليصم ما استطاع» آنچه که استطاعت دارد
انجام بدهد اگر ی روز هم متواند روزه بیرد، بعد مگوید «بذلك جاءت الآثار عن آل محمد». این از شیخ مفید در مقنعه[6].

سید مرتض هم همین فتوا را دارد. شیخ طوس در نهایه هم همین را دارد[7]، تا مرسیم به محقق؛ محقق در معتبر جلد 2 صفحه
193 مگوید «و علیه العلما کافةً»، این کافةً لااقل جمیع علمای قبل از محقق را شامل مشود، علمای زمان محقق را که فقط

نمخواهد بوید، این مگوید تمام متقدمین بر همین معنا هستند لذا اینه ما بوئیم این روایات فقط ی اشتهاری بین
المتأخرین دارد و بین المتقدمین ندارد این مطلب درست نیست[8]. این اشال به نظر ما قابل حل است و جوابش همین بود که

ذکر کردیم.

ی اشال دیر هم اینجا مطرح است و آن اینه آیا این مبنای اصول، چون در اصول فقه در بحث حجیت خبر واحد مگویند
اگر ی خبر واحدی ضعیف بود و مشهور بر طبقش فتوا دادند جبران ضعف سند مکند، آیا این جبران که ما بخواهیم عمل
کنیم باید اینها عمل کردند؟ یا اگر ی حدیث ضعیف السندی فقها و مشهور متقدمین ولو در ی مورد به آن عمل کردند، ما

بتوانیم بوئیم ولو در ی مورد عمل کرده باشند و استناد به آن روایت کرده باشند، عمل یعن شهرت در صورت جابر است که
استناد به آن روایت کرده باشند، اگر به ی روایت در ی موردی فقها عمل کردند آیا ما متوانیم از این تعدی کنیم در سایر

موارد به این روایت عمل کنیم یا اینه بوئیم نه، اینه مگویند شهرت جابر ضعف سند است در همان مواردی است که شهرت
به آن استناد کردند، در همان مواردی است که مشهور بر طبق آن فتوا دادند. البته این در عبارات آقایان خیل روشن نیامده،

ول ظاهر همین است که اگر در ی مورد هم آمدند به آن عمل کردند این روایت دیر دارای اعتبار مشود، اینطور نیست که ما
بیائیم در هر موردی عمل کرده باشند، دیر ما اصلا نیاز به روایت نداریم و خود همان شهرت اگر گفتیم شهرت فتوای به درد
مخورد و برای ما حجیت دارد. لزوم ندارد که در این مبنای اصول یا رجال وقت ما مگوئیم الشهرة جابرةٌ لضعف السند
بوئیم در هر موردی که عمل کردند جابرةٌ، ما فقط ی استناد ولو ف موردٍ واحد از مشهور داشته باشیم کاف است، لذا اگر



کس مثل شیخ انصاری اعل اله مقامه الشریف بوید به این روایت فقط در باب صلاة عمل شده، این نمتواند مانع از حجیت
روایت در ابواب دیر فقه باشد مر کس بیاید در این مبنای رجال بوید هر جا فقها عمل کردند آنجا ما متوانیم طبق آن فتوا
بدهیم این هم مطلب دوم در مورد این روایت و این بحث سندی روایت. لذا به نظر ما سند این روایت از راه اینه شهرت جابر

ضعف سند هست به تبع مرحوم وحید بهبهان و مرحوم شیخ این را قبول داریم.

محل اشال در روایات (بحث دِلال) ‐روایت اول‐

حالا که بحث سندی تمام شد ما باید این سه حدیث را از حیث دِلال مستقلا مورد بحث قرار بدهیم؛ مرحوم نراق مگوید
همانطوری که حدیث از جهت سند مشل دارد، از جهت دلالت هم مشل دارد. اول «إذا امرتم بشء فأتوا منه ما استطعتم»،

حالا باز ظاهراً قبل از نراق کس به این وسعت بحث نرده باشد. مرحوم نراق مگوید در دلالت این روایت چهار احتمال
است. مرحوم محقق اصفهان در حاشیهی کفایه مفرماید در کلمهی شء سه احتمال وجود دارد، در کلمه من هم سه احتمال

وجود دارد، سه ضربدر سه مشود نُه. بعد مفرماید در کلمهی ما هم دو احتمال دارد که مشود 18 تا، روی کلام مرحوم
اصفهان(اعل اله مقامه الشریف) 18 احتمال در این «إذا امرتم بشء فأتوا منه ما استطعتم» وجود دارد. 18 احتمال مرحوم
اصفهان این است که، کلمه «شء» در «إذا امرتم بشء» یا مراد مرکب است که مرکب یعن آنچه دارای اجزاء است یا مراد

عام است کل عالم یا مراد کل است مثل انسان، فرق بین کل و عام این است که کل جنس و فصل دارد و در عام جنس و
فصل معنا ندارد، این سه احتمال. یا مرکب است یا عام است یا کل. «من» یا من تبعیضیه است یا من بیانیه است یا به معنای

باء است، این سه احتمال در من. «ما» یا موصوله است یا مصدریه زمانیه[9].

کلام مرحوم نراق

حالا ما چهار احتمال نراق که اصلترین احتمالات هست را ذکر کنیم؛ ابتدا صور را به صورت کل ذکر کنیم. مرحوم نراق در
عوائد مفرماید حالا احتمال اول این است که ما بیائیم «من» را تبعیضیه قرار بدهیم و کلمهی منه را مفعول برای فأتوا قرار

بدهیم و ما استطعتم را بدل بعض قرار بدهیم، جمله اینطور مشود إذا أمرتم بشء فأتوا منه یعن بعضه، ما استطعتم را
مگوئیم بدل از کلمهی بعض است یعن من را به معنای بعض بیان مکنیم اولا، ما استطعتم را هم بدل از این مگیریم ثانیاً، إذا

امرتم بشء فأتوا بعضه، آن بعض چیست؟ الذی استطعتم ما هم ما موصوله مشود، البعث الذی استطعتم این ی احتمال.

احتمال دوم این است که من را تبعیضیه بیریم ول منه را مفعول برای فأتوا قرار ندهیم در احتمال اول منه را مفعول برای فأتوا
قرار دادیم، در احتمال دوم مگوئیم مفعول فأتوا ما استطعتم است إذا امرتم بشء فأتوا ما استطعتم چون قرار شد مفعول فأتوا

باشد، من مشود حال از ما استطعتم، حال کونه ما استطعتم بعض الشء حال کونه بعضه این هم احتمال دوم.

احتمال سوم این است که به معنای باء باشد، نراق مگوید فإنه یعن من به معنای باء بیاید من معان المشهورة و قد ذکره
الجوهری و ابن هشام و غیرهما و مگوئیم اگر من را به معنای باء گرفتیم ماء را هم مصدری زمان مگیریم و بعد مشود مثل
فاتقوا اله ما استطعتم، فأتوا منه یعن فأتوا به، امتثال کنید او را مادامت استطاعتم مادام که استطاعت دارید این هم احتمال

سوم.

ن بیانیه بیان برای چفرماید دو تا تصویر دارد، ماحتمال چهارم این است که من بیانیه باشد، خود این احتمال چهارم را م
باشد؟ مفرماید «إما بيانا للمأت» فأتوا مأتاش «منه» است، من برای از مأت است مگوید در این آیه 31 سوره کهف

به است اینها یحلّون فیها من أساور یعن ّبیان برای ما یحل بیانیه است، منته این أساور اول من ، «ساوِرا نيها منَ فلَّوحي»

http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=18&a=31


زینتها، محّ مشوند به زینتها و در این فرض ما هم ماء مصدریه زمانیه است این ی احتمال که بیان برای معط است.
احتمال دوم این است که بیان برای موصول است، یعن فأتوا ما استطعتم منه، یعن اینجا این بیان مقدم آمده، من بیان برای ماء

در ما استطعتم است[10].

این فأتوا ما استطعتم أو کله حالا ببینید همان آدرس که عرض کردم صفحه 261 به بعد را ملاحظه کنید این ی، هم نهایة
الدرایهی مرحوم اصفهان را ببینید جلد 4 صفحه 386، هم انوار الهدایه امام را ببینید جلد دوم صفحه 386.
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أربعة:أحدها: أن تون لفظة «من» ف قوله: «منه» للتبعيض، و يون «منه» مفعولا لقوله: «فأتوا» و يون قوله: «ما استطعتم»
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http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=4&a=15
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=4&a=19
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=33&a=18
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=4&a=15

